
بخشش قاتل مادر با رضایت دختر 
گروه حوادث: وقتی از دادســـرای جنایـــی تهران با زن جوان 
تماس گرفتند و از او خواســـتند به شعبه اجرای احکام برود، 
فکر کـــرد قرار اســـت این بـــار دیگر حکـــم قاتل مـــادرش را 
بعد از 10 ســـال اجرا کنند. روز موعود آماده شـــد و به دادسرا 
رفـــت اما وقتی وارد شـــعبه شـــد، این بار هم بـــا هیأت صلح 
و ســـازش روبه‌رو شـــد که از او می‌خواســـتند قاتل مادرش را 
در صورت صلاحدید ببخشـــد. در این ســـال‌های اخیر هر بار 
که جلســـه‌ای بین دو طـــرف پرونده برگزار شـــده بود، قاتل 
با ابراز پشـــیمانی و التماس درخواســـت بخشش داشت اما 
زن جوان یک کلام پاســـخ داده بـــود من قصاص می‌خواهم.
 ماجرای این جنایت به دی ســـال 95 برمی‌گشـــت. گزارش 
مرگ زن میانســـالی در خانه‌اش به تیم جنایی اعلام شـــد. 
با گـــزارش این خبر، تیم تحقیق راهی محـــل که خانه‌ای در 
جنوب تهران بود، شـــده و با جسد زن میانسال در حالی که 

دســـت و پا و دهانش بســـته بود، مواجه شـــدند. علت مرگ خفگی اعلام شد و شهناز 
زن همســـایه مدعی بود زمانی که از خرید به خانه بازگشـــته با در باز خانه روبه‌رو شـــده 

و وقتی با کنجکاوی به ســـراغ زن همســـایه رفته، جســـد او را پیدا کرده است. 
تحقیقـــات اولیه نشـــان می‌داد که دو النگوی مقتول به ســـرقت رفته اســـت اما بازبینی 
دوربین‌های مداربســـته محل نشـــان می‌داد که قاتل بعـــد از خروج از خانه با شـــهناز، 
زن همســـایه قـــرار ملاقات داشـــته اســـت. قـــرار ملاقاتی که نشـــان می‌داد او و شـــهناز 
همدیگـــر را می‌شناســـند. وقتی تصاویر چهره متهم به دختر مقتول نشـــان داده شـــد، 
او بی معطلی گفت: »این مرد را می‌شناســـم، او یک ماهی می‌شـــود کـــه به خانه مادرم 
می‌آمـــد و کارهای خانه او را انجام می‌داد. همســـایه‌مان شـــهناز، او را به ما معرفی کرد.«
بـــا اظهارات دختر مقتـــول، این اطمینان مطرح شـــد کـــه شـــهناز از راز جنایت مطلع 
اســـت و به دســـتور بازپرس جنایی، زن و مرد متهم بازداشـــت شـــدند. مـــرد جوان که 
مدعـــی بود ناخواســـته مرتکـــب قتل شـــده در تحقیقات گفـــت: »چهار ســـال قبل با 
شـــهناز که همســـایه ما بود آشـــنا شـــدم. بعد از جدایی از همســـرم معتاد شدم؛ وقتی 
فهمیدم شـــهناز هم اعتیاد دارد ارتباطمان بیشـــتر شـــد. رابطه ما ادامه داشت تا اینکه 
شـــهناز گفت زن همســـایه‌مان نیاز به نظافتچی دارد و من به عنوان نظافتچی در خانه 
او مشغول به کار شـــدم.« او ادامه داد: »چند باری که به خانه‌اش رفتم، متوجه طلاهای 
او شـــدم و روز حادثه تصمیم به ســـرقت گرفتم. قصدم کشـــتن زن میانســـال نبود اما 
زمانی که دهانش را بســـتم، او خفه شـــد. از خانه هم دو النگو بیشتر سرقت نکردم بعد 
فهمیـــدم او چند روز قبل از این ماجرا طلاهایـــش را در اختیار دخترش قرار داده بود.«
با اعتـــراف متهمان؛ آنها به بازســـازی صحنه جنایـــت پرداختـــه و در دادگاه کیفری مرد 
متهـــم  بـــه قصاص و شـــهناز به حبـــس محکوم شـــد. در طی 10 ســـال گذشـــته، دو بار 
متهـــم پای چوبـــه دار رفت اما هـــر دو بار با تلاش واحد صلح و ســـازش دادســـرای امور 
جنایـــی تهران موفق شـــده بـــود از تنها ولـــی دم پرونده کـــه دختر مقتـــول بود مهلت 
بگیـــرد. حالا نام او برای ســـومین بار در لیســـت محکومان به قصاص قـــرار گرفته بود 
به همین خاطر جلســـه دیگری در شـــعبه چهارم اجرای احکام دادســـرا برگزار شده بود 

تا آخریـــن تلاش‌ها هم بـــرای جلب رضایـــت دختر مقتول انجام شـــود.
زن جـــوان وقتی دقایقی پـــای صحبت‌های قاضی امیـــن کرمانی‌نژاد نشســـت، این بار 
در کمـــال نابـــاوری گفت: »به نظـــرم 10 ســـال حبس برای قاتـــل کافی باشـــد؛ می‌دانم 
که در زندان روزهای ســـختی را گذرانده اســـت. از طرفی شـــنیده‌ام او در زندان کارهای 
خداپســـندانه انجـــام داده و قـــرآن حفظ کرده اســـت. به خاطـــر تمام اینهـــا و به خاطر 
خانـــواده‌اش  قاتـــل مادرم را می‌بخشـــم امـــا باید دیـــه پرداخت کند چـــون می‌خواهم 
دیـــه را صرف کارهای خداپســـندانه و امـــور خیریه کنـــم.« بدین ترتیب با گذشـــت زن 
جوان از قصاص قاتل مادرش، مرد زندانی بخشـــیده شـــد و با احتســـاب ایام بازداشت 

بـــه زودی از زندان آزاد خواهد شـــد.

خبر

گروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ وارد 
حیـــاط اداره آگاهی تهران که شـــدم دهها 
متهـــم کنار هـــم صـــف کشـــیده و برخی 
ایســـتاده و برخی دیگر روی زمین نشسته 
بودند. همه آنهـــا در آخرین طرح پلیس 
پایتخـــت دســـتگیر شـــده‌اند. در میـــان 
این متهمـــان ناگهـــان دیـــدن خالکوبی 
»ارتـــش نـــازی« روی دســـت چـــپ یکـــی 
از آنهـــا توجهـــم را جلـــب کـــرد. می‌گوید 
این خالکوبـــی داســـتان دارد بـــا اینکه از 
خالکوبـــی خوشـــش نمی‌آمـــده ولـــی به 
خاطـــر یـــک اتفـــاق تصمیـــم گرفتـــه این 
طرح را تتـــو کند. »وقتی ســـبیل هیتلری 
می‌گـــذارم قیافـــه‌ام با هیتلر مـــو نمی‌زند 
وقتـــی بـــرای اولین‌بار بـــه زنـــدان افتادم 
همه مـــرا هیتلر صـــدا می‌زدنـــد. کم‌کم از 
این لقب خوشـــم آمد راستش را بخواهید 
از نظـــر اخـــاق و رفتـــار هم شـــبیه هیتلر 
هســـتم. بســـیار خـــودرأی و زیاده‌خـــواه 
هســـتم. آنقـــدر که حتـــی در ســـرقت‌ها 
هم تکـــرو بـــودم و هیـــچ کســـی را قبول 
نداشـــتم که همدســـت من شـــود. برای 
همین بود با اینکـــه علاقه‌ای به خالکوبی 
نداشتم اما نماد ارتش نازی را روی دستم 
خالکوبی کـــردم که هر موقع چشـــمم به 
آن می‌خورد حس قدرتم بیشـــتر شـــود.«
وقتـــی پرســـیدم از کی ســـرقت را شـــروع 
کردی ســـؤالم را با ســـؤال دیگـــری جواب 
داد: ســـرقت حرفه‌ای یا دلـــه دزدی؟ گفتم 
اولیـــن ســـرقتت چـــه بـــود؟ گفـــت: یک 
بســـتنی. شاید 7 یا 8 سالم بود که از بقالی 
نزدیـــک مدرســـه‌ام بـــدون آنکـــه صاحب 
مغازه متوجه شـــود بســـتنی دزدیدم و آن را 
داخل جیب روپوشـــم گذاشـــتم و از مغازه 
خارج شـــدم. وقتی گیر نیفتـــادم تصمیم 
گرفتـــم باز هم ســـرقت کنم. بیســـکویت، 
پلاســـتیکی  پ  تـــو  ، بســـتنی  ، به شـــا نو
بـــرای بـــازی، خلاصـــه هـــر چیـــزی کـــه به 
آن نیـــاز داشـــتم و در دوران کودکـــی دلـــم 
می‌خواســـت، از مغازه‌هـــا برمی داشـــتم.

در این مدت گیر نیفتادی؟ صاحب 
مغازه‌ها متوجه نمی‌شدند؟

اوقـــات  گاهـــی  بخواهیـــد  را  راســـتش 
مغازه‌دارهـــا متوجـــه می‌شـــدند امـــا بـــه 

رویـــم نمی‌آوردنـــد. احتمالاً با خودشـــان 
می‌گفتند بچه با این ســـن و ســـال حتماً 
پـــول نـــدارد و بـــه همیـــن دلیل بـــه رویم 
نمی‌آوردند و کاری با من نداشـــتند. البته 
چندبـــاری هم گیر افتادم امـــا می‌زدم زیر 
گریـــه و با ســـروصدای مـــن رهگـــذران و 
همسایه‌ها جمع می‌شـــدند و هر کسی پا 
درمیانـــی می‌کرد و مرا رهـــا می‌کردند بعد 
هم با خـــودم می‌گفتم از این مغازه نشـــد 
از مغـــازه دیگری برمی‌دارم و تـــا به هدفم 
نمی‌رســـیدم دســـت برنمی داشـــتم. اما 
ای کاش مغـــازه دارهـــا بـــه جـــای اینکه به 
من رحم کننـــد کاری می‌کردنـــد که دیگر 
جرأت دزدی پیدا نکنم امـــا ترحم آنها مرا 

جری‌تـــر می‌کرد.

یعنی چه رفتاری باید با تو می‌کردند که 
تنبیه شوی؟

نمـــی دانـــم؛ مثـــاً از مـــن می‌خواســـتند 
بـــه جای پول بســـتنی و پفـــک و چیپس، 
برایشـــان کار کنم. مغازه را برایشـــان جارو 
کنم. یـــا اینکه شیشـــه‌های مغـــازه را پاک 
کنـــم. نمی‌دانم یک کاری انجام می‌دادم و 
یاد می‌گرفتم که کار خـــاف مجازات دارد 
و باید برای هر کار اشـــتباهی تاوان داد. به 
من یاد می‌دادند که خـــوردن مال حرام و 
چیزی که برایش زحمت نکشـــیده باشم 
عاقبت نـــدارد و یک روزی ایـــن دله دزدی 
مرا بـــه یک ســـارق حرفه‌ای تبدیـــل کرد. 
غ دزد، شـــتردزد  راســـت گفته‌انـــد تخم‌مر
می‌شـــود. پدر و مادرم که نتوانســـتند مرا 

درســـت تربیت کنند اصلاً یـــادم نمی‌آید 
پـــدری و مـــادری بالای ســـرم بوده باشـــد 
امـــا دیگران هم با ترحم‌هایشـــان مســـیر 

زندگی مـــرا تا حدودی تغییـــر دادند.

الان می‌خواهی بگویی آنها مقصرند؟
نـــه، امـــا مـــن بچـــه بـــودم باید یکـــی مرا 
تربیـــت می‌کـــرد و خـــوب و بد را نشـــانم 
مـــی‌داد مـــن هم نبایـــد خـــاف می‌کردم 
امـــا آن موقع فقـــط به این فکـــر می‌کردم 
که به خواســـته دلم برســـم اما دیگران که 
ســـرد و گرم روزگار را چشـــیده بودند نباید 

در این حـــد دلســـوزی می‌کردند.

اولین‌بار در چه سنی و چگونه 
بازداشت شدی؟

18 یـــا 19 ســـالم بـــود. یـــادم می‌آیـــد کـــه 
تازه ســـنم از 18 گذشـــته بـــود. تخصصم 
گوشـــی قاپی است. گوشـــی را با سرعتی 
می‌زنـــم کـــه صاحب گوشـــی تـــا دقایقی 
متوجه ماجرا نشـــود. اولین‌بار سر بزنگاه 
دستگیر شـــدم. تازه‌کار بودم و به محض 
اینکـــه یـــک گوشـــی ســـرقت کـــردم گیر 
افتـــادم. اما آخرین‌بـــارم نبـــود و الان که 
حـــدود 25 ســـال ســـن دارم با ایـــن دفعه 
شـــش‌بار اســـت که بازداشـــت شـــده‌ام. 
امـــا هربـــار کـــه زنـــدان می‌رفتم، ســـعی 
می‌کردم عیـــب و ایرادهای کارم را برطرف 
کنم و دوباره ســـرقت را شـــروع کنم. یک 
حـــس درونـــی به مـــن می‌گوید کـــه نباید 
گیـــر بیفتـــی و باید آنقـــدر تمریـــن کنی و 
حرفه‌ای شـــوی کـــه پلیس به گـــرد پایت 
هم نرســـد. البته که تا به حال در تعقیب 
و گریز، پلیس موفق نشـــده مرا دســـتگیر 
کند چـــون موتورهای ما ســـارقان تقویت 
شده است یعنی خودمان موتور را تقویت 
می‌کنیـــم. دوم اینکـــه دســـت فرمـــان ما 
خیلی خوب اســـت. من از بچگی عاشـــق 
موتورســـواری بـــودم و طـــوری روی موتور 
می‌نشـــینم و فـــرار می‌کنـــم کـــه کســـی 

باورش نمی‌شـــود.

سوژه‌هایت را چطور شناسایی 
می‌کردی؟

شناســـایی ســـوژه قاپیدن که کار ســـختی 

نیســـت. در خیابان پرســـه بزنی ده‌ها نفر 
را می‌بینـــی کـــه بی‌توجه به اطرافشـــان با 
گوشـــی تلفـــن در حال مکالمه هســـتند. 
بعضی از آنها آنقدر غرق صحبت‌هایشـــان 
هســـتند کـــه وســـط خیابـــان گوشـــی به 
دســـت راه می‌روند و خود این ســـوژه‌ها با 
زبـــان بی‌زبانی به ما می‌گویند که گوشـــی 

را سرقت کن.

چرا گوشی‌قاپی را برای کار خلاف 
انتخاب کردی؟

راحت‌تریـــن نـــوع ســـرقت و نقد‌تریـــن 
ســـرقت، گوشـــی‌قاپی اســـت. ســـرقت 
ماشـــین و لوازمـــش دردســـر دارد بـــرای 
اینکه بیشتر ماشـــین‌ها مجهز به سیستم 
امنیتـــی هســـتند و الان خیلـــی جاها هم 
دوربیـــن مداربســـته دارد. به ماشـــین که 
نزدیـــک می‌شـــوی صـــدای آژیـــرش بلند 
می‌شـــود و فـــروش لـــوازم داخـــل آن هم 
دردســـر دارد کلـــی بایـــد زیر قیمـــت بازار 
بفروشـــی. ســـرقت خانـــه که ســـخت‌تر 
اســـت، باید دنبال ســـوژه بگردی، بعد که 
با کلـــی دردســـر وارد خانه می‌شـــوی تمام 
وقـــت این اضطـــراب را‌ داری کـــه صاحب 
خانـــه ســـر نرســـد آخـــرش هـــم ممکـــن 
اســـت داخل خانه وســـیله و پـــول و طلا 

به دســـت نیاید.

چه مدل گوشی سرقت می‌کنی؟
برایـــم فرقی نـــدارد هـــر مدل گوشـــی که 
بگوییـــد بـــازار خریـــد خـــودش را دارد. 
بعضی‌هـــا فقـــط آیفـــون یـــا سامســـونگ 
ســـرقت می‌کنند امـــا من هر گوشـــی که 
مدل بالا باشـــد و بتوانم در بازار به قیمت 

خوبـــی بفروشـــم، ســـرقت می‌کنم.

اگر این بار هم آزاد شوی باز هم سرقت 
می‌کنی؟

گفتم که هربار گرفتار شـــدم ســـعی کردم 
نواقـــص کارم را برطرف کنم تـــا دفعه بعد 

گرفتار نشوم.

اما انگار پلیس از تو حرفه‌ای‌تر است 
چون شش‌بار دستگیر شده‌ای.

ظاهراً اینطور است.

سارق تـکرویی که شبیه هیتلر بودسارق تـکرویی که شبیه هیتلر بود

‏1 - غذایی پرطرفدار - فرد باتجربه
2 - ویرگول - موزیک نظامی - در هم قاطی شدن

3 - سردار اشکانی - نم پس نمی‌دهد - محکم، استوار
4 - از تنقلات - متضاد »خوبی« - جغد - پشت و عقب

5 - نشان مفعول - صمغ گَوَن - پرنده‌ای شبیه‌ کبک
6 - درخت جنگلی - جبران کردن - مخفف خوب

7 - تاخت و تازش - تازه‌کار - ردگیر فضاپیماها
8 - صدای افسوس - داشتن استعدادها و توانایی‌های لازم - رأی‌ها

9 - ضد »ایستادن« - سریع - طینت
10 - مساوی عامیانه - نام دخترانه - کرم حشره

11 - پادشاه خوارزمشاهی - تک‌تک - فتنه‌جو
12 - بعد از »ل« - وسنی - شبیه - انفرادی

13 - اما - آشیانه - از تداول افتاده
14 - ســـریالی در حال پخش از شـــبکه نمایش خانگی با بازی لعیا 

زنگنه - خواب کودکانه - انس و ســـازگاری
15 - ترافیک - تیره‌ای از گیاهان با نام دیگر »کَرَفسیان«

‏1 - چوب جامه‌آویز - فیلمی از پیمان قاسم خانی با حضور سام 
درخشانی

2 - ماهی خوراکی - شهر »چین« - سپهبد فرنگی
3 - دانه‌دانه - خوشگل و زیبا مانند ماه - بازیکن هم‌تیمی

4 - مقصود - شر و زشتی - ساده - مقیاس
5 - از خواهران برونته - شهر »ترکیه« - تمرین نقاشی مقدماتی

6 - خط مخصوص روشندلان - شهر »هند« - خرمای سیاه
7 - مردمان امین - والد - خمیدگی

8 - نرم‌افزار علوم ماورایی - ترانه سالار عقیلی - در دل ساختمان جا می‌گیرد
9 - خرس چین - رها - دختر خوش‌خبر!

10 - صحنه نمایش - هدیه چهره‌گشایی عروس - قسمت‌ها
11 - چشمان خواب‌آلود - فرزند نتیجه - باز کردن راهی به معده از 

طریق پوست
12 - امر از نرفتن - حلقوم - بازداشتن - جانور پیشانی‌سفید

13 - سنگ سخت - خوردنی اطفال! - نمایان
14 - فرومایگی - واحد بوکس - شجاع و متهور

15 - دسته‌ای از کشتی‌های سبک - سازمان بین‌المللی هوانوردی 
غیرنظامی

1 - مکتب هنری - آغوش
2 - پایبند به پیمان - بین پیچ و مهره - شب طولانی سال

3 - مالیات مرزی - شیرینی ‌سنتی تبریز - جمع مکان
4 - عدد دریاچه! - پا افزار - آزمون 4 گزینه‌ای - خالص و بی غل‌وغش

5 - مقطوع‌النسل - بخش متغیر فعل - خودم!
6 - موضوع - الهه شکار رومیان - مقابل »صعود«

7 - واپسین - وفا کردن به عهد - بلندمرتبه
8 - زمزمه محبت ‌استاد - حریق - قوت لایموت

9 - ضد »فراز« - واحد سنجش حجم مایعات - تنبل
10 - معامله - میوه تابستانی - دودکش استاندارد

11 - پیش‌درآمد »آشغال« - موی مجعد - دوران
12 - گـــردش کـــودک - کلمه ندایی شـــاعرانه! - کشـــیدنی فضول! - 

انار مخفف 
13 - مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد - تجویز پزشک - دلداری

14 - گویند نور دیده پدر است - تحریک پوستی - رشد یافته
15 - سیاهدانه معطر - فتنه را نشاندن

1 - نویسنده رمان »قاتل نیمه‌شب« )2025( - نت منفی
2 - پایه‌ها - گاز مرداب - فیلم مسعود کیمیایی

3 - مرمر - موز - غذا و خواربار
4 - عادت و خصلت - دیدگاه‌ها - مسکوک نقره - لکن

5 - ورزش نفسگیر - جزیره جنوبی - نام مردانه فرنگی
6 - شادمان شدن - کیفیت برتر صدا - شهری در استان مرکزی

7 - شـــهر »مقبره شـــیخ بدرالدین« در اســـتان اردبیل - فرزند حضرت 
نـــوح)ع( - اعانت و حمایت

8 - گیاه بی‌آوند - تیره‌ای از جانداران - گفت‌وگو
9 - الهه عشق و جمال - لهجه‌ای در کشور »گواتمالا« - امر به ماندن

10 - سنگ مشتعل در آسمان! - ایوان عبرت - اثر سیده زهرا حسینی
11 - رنگی برای خودرو - سد شرق تهران - یک آشام از آب

12 - ناکس - شهر »اتریش« - خطا و جرم - یکی از محله‌های قدیمی تهران
13 - روزنامه‌ها - دیوارش بلند اســـت! - فیلمی با هنرنمایی حمیدرضا 

آذرنگ و نادر فلاح
14 - جزیره جنوب - تکاور - سریالی با بازی سیما تیرانداز

15 - رازقی - اثر توریستی و مرزی »آرژانتین«
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